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  پاريس ، نمايش قدرت آلترناتيو نامطلوبهمايش
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امطلوب    با انفجار دو بمب سياسی     بسا متفاوت با گذشته ،     ٨٩ ژوئن   ٢٦در   بزرگ مجاهدين گردهمايی   اتيو ن اورنی ، آلترن   در ت

ود   تفاوت اينبار نه در طول و عرض گردهمايی .پرتاب کرد " گزينه ها " غرب را بروی ميز   زايش   ب ه دراف ای  کمی و ن  حمايته
انی چشمگيری    ه پارلم ايی نشان داد           خود را در قا ک ن گردهم درجهان در اي دگان مجالس کشورهای مقت وه نماين .  لب حضور انب

ه  تمامی. تفاوت اينجا نبود ! آری   .تحقق يافته بودبه پشتوانه توانايی مالی و تشکيلاتی مجاهدين       حضوری که البته    اينها اگرچه ک
ده تنها نقش  " معادله قوا"درتعادل قوای سياسی بسا مهم و ضروری هستند با اينحال در تغيير        ه    تاثيرگذارن  داشته و اگر در دو پهن

   .تبديل نخواهند شد   تعيين کننده ، هرگز به عنصرسياسی و اجتماعی ارتقاء پيدا نکنند 
 

ره             ا خواست سرنگونی نظام        برای نمونه در پهنه اجتماعی برای من ارزش يک تظاهرات دوهزارنف ا     ب ران بس ای اي  در خيابانه
ران و معضل          .  در خارج کشور است       يک گردهمايی بيست سی هزارنفره     بيشتراز ئله اي ده برسرمس درتهای تصميم گيرن رای ق ب

انه    اولی نمايانگرحمايت مردمی. آلترناتيو مطلوب نيز جز اين نيست        درت  و قدرت سازماندهی است و دومی نش الی و   ق ر م  برت
ی جدی است   . است  برخوردار تصاحب قدرت سياسی     ارادهاز  توان تشکيلاتی بی بديل آلترناتيو فعلا موجودی که          ين   . يعن ه هم ب

د او               .دليل هم جدی گرفته می شود         م باي ل ه ين دلي ه هم يار جدی است و ب درت بس ظ ق ز در حف ه دشمن ني ه ک را جدی   همانگون
 .چه به لحاظ داخلی و چه در ابعاد جهانی .  جدی هم گرفته می شود .گرفت

 
ه کمی نيست ، کيف     . گفتم که همايش امسال متفاوت بود  . و اما در پهنه سياسی    اوتی ک ار   "حضور . ی است تف ا آزن و " خوزه ماري
ردم دن    ". نبرد آلترناتيوها"آنهم در گرماگرم . ر شکلی نيست    يک حضو " جان بولتن "همسنخ آمريکاييش    ا ديگر نماينگان م ا  اينه ي

ا "اعضای برجسته  . در جهانند " قدرتمافيای  "مقتدراينان نمايندگان   . مجاهدين آمده اند  نيستند که به حمايت آلترناتيو      ،" جناح بازه
ان اسرائيلغيررسمی دولت حرامزاده  سخنگويان.  سپتامبر و آغازگران جنگ چهارم ١١ کليد زنندگان  طرح " سرسخت   و حامي

 " .خاورميانه بزرگ
 

رای ه       دين ، ب اتيو مجاه درت آلترن ايش ق ی  حضوراينان درنم ازيش    مچو من ين ب ه زم ل   " ک ين المل وم   است " سياست ب ا مفه  مطمئن
با برخی از اينرا در خلال بحثهای چند روز اخير. ديگری دارد بسا متفاوتتر از درک آنانی که در زمينهای خودی بازی می کنند           

ه سي " در برابراين يافتن موضع درست و اصولی  .، بهتر فهم کردم يسيون  رفقايم در اپوز   ه     " اسی فتن ونی ک م از جانب انقلابي آنه
تگاه منسجم فکری و       " شرمطلق"حامی آنرا بدرستی " يهودسرمايه جنايتکار"دولت حرامزاده و    دون داشتن يک دس می دانند ، ب

ان     بدون شناخت عميق ، بينش سياسی    ارهمواره در جري ام عي ی   طرفين جنگ تم دين و  يعن م تماميت  مجاه ر    و از رژي ه مهمت هم
ا سخت و   بدون  ا مي  فهم عمق فاجعه ای که هر آن می تواند که بر ايران  و منطقه وارد شود ، بس ز در    .باشد  طاقت فرس يچ چي ه

انيدن  .راحتتر ازبه محاکمه کشيدن ديگران از موضع جنت مکانی نيست     ) البته به شمول مقولات سياسی      ( مناسبات اجتماعی     نش
حرکت  . صداقت می خواهد . صلاحيتی سترگ می طلبد . به محاکمه بکشی ، سخت است خود اما ، در جايگاه آنی که قراراست  

 .چيدن نه از خود که از خلق و انقلاب و انسان نافع ديگری  و موضع منه ازموضع خود که از
 

ه های             ا گذشت ، فتن ر من و م دازه سيصد سال ب ه ان ه ب ه از آن فت.  کمی را پس پشت نگداشته ام    در اين سی سال ک رال ـ     ن  ليب
سازمان فدايی را نيز با خود به   اکثريت که حزب توده ای !  ضدامپرياليست  یول و امام  مرتجع سياسی    فاز ارتجاعی  دوران 

ان اپوزيسيون           اهی در مي دنبال صيد م ه ب ارگزارانش ک انی همچون      لجن کشيده بود تا فتنه رفسنجانی و ک ا سگ ماهي د و بس  بودن
ين            به را نيزبا خودفرخ نگهدار و هم مسلکانش    ی و ب ان داخل ل حامي بش دو خردادش  و خي اتمی و جن ه خ ا  فتن اندند  ت ساحل کش

ادرم  و شستن لباسهای               . الملليش   ازمان م ا س انيدن تضادهايم  ب ه تعارض کش رای ب از بيست سال تحمل فشاراز چپ و راست ب
ود      امروز تا  فتنه موسوی و جنبش سبزش     و تلويزيونهای لس آنجلسی      چرکينم در کيهان لندن و نيمروز ديروز       ا ب ه ه ه فتن ه فتن ک

ه را  ه را  ( وهم ا هم رد   ) تقريب ود ب ا خ ع      . ب اره موض د دوب ه باي روز ک ا ام تترت تدرس ه  . را ياف ختتر ازهميش ه  . س را ک چ
مفهوم واقعی کلمه می زمين بازی آنانی است که دنيا را به . زمين بازی دايناسورهاست    . زمين ، زمين بازی ما نيست       اينبارديگر
ای خونينی                     .چرخانند   ا  و کودت ی در اينج ابودی خلق ان ن د و فرم رفتن سرزمينی می گيرن ه گ ا ، تصميم ب بسادگی آب خوردن م

ا ،  ....  درآنجا  و تغيير رژيمی کمی آنسوتر و          اب م ا    از  همواره بدون ما ، در غي الای سر م ا    ب ی اطلاع م ان   ...  ، ب ا همچن و م
  ....شب را و روز را ، هنوز را يم  ، دوره می کن

 
١ 



ه من   . شرايطی بس خطير و هولناک . پيش از ورود به بحث می خواهم به بيان شرايطی بپردازم که در آن قرار داريم             آنگونه ک
د  تصورآن حتی ، مو برتن انسان که   شرايطی   .همانگونه می بينم    سپتامبر می ديدم وهنوزهم     ١١ پس از  است  ساله.  راست می کن

م  آنتاگونيکبر !  کوتوله ها برخلاف نظر چپ و راست اپوزيسيون،  تنهاکه  يکه و     جمهوری  "  بودن تضاد ميان موجوديت رژي
ه    بودن درگيری نظامی  اجتناب ناپذير و نتيجه جبری آن يعنی        "  طرح خاورميانه بزرگ    " با  " اسلامی   ه مثاب ه حل    ب ا طريق تنه

دئولوژ      اين تضاد     ا سماجتی اي رده ام    ! يک  ، ب د ک ری نظامی    .تاکي ن درگي ران و          حاصل اي ر اي اکم ب م ح ژه رژي دليل ماهيت وي ب
ای مختلف        آن  پتانسيلهای سياسی  و ايدئولوژيکی       دد کانونه وک الطوايفی  و تع ار بافت مل   و موقعيت سوق الجيشی ايران  در کن

ه ، جنگ خونينی      ، همچنين عمق استراتژيک اکميت حامی  در ساختار سياسی  و نظ  قدرت    رژيم در برخی از کشورهای منطق
ر رسمی     . خواهد بود که نمونه عراق و افغانستان در مقابل آن به يک بازی کامپيوتری می ماند        ه ای غي ع بگون جنگی که در واق

ه بخشی از    دراين رابطه بد نيست   .  به خاک ايران انتقال نيافته استهنوز ولی  به اينسو در جريان هم هست٢٠٠٥از سال   ه ب ک
 .  پنج سال پيش داشتم اشاره کنم چهاريک مصاحبه طولانی  که 

 
در رابطه  با  تضاد  اروپا  و آمريکا  بر سر منطقه  خاورميانه است  و اينکه  هر کدام سهم خودشان را پرسش بعدی  س ــ  "

ضادی ، آيا  اروپا ممکن است زير بار تغيير ت با توجه به  چنينپرسش اين است که . در آنجا و بخصوص درايران می خواهند 
 آمريکا بر  جهت تسلطايران می تواند در در تغيير رژيم رژيم برود ؟  و آيا احتمال آن نيست  که با توجه به خطراتی  که

 ايران نرود ؟  فشار برزير بار  اروپا با همين رژيم به نحوی سازش کند و منافع اروپا  داشته  باشد ، رفتنخاورميانه و از بين 
سرمايه گذاری   همه تی اروپا  با  آمريکا  در تصميم بر سر تغيير رژيم همآهنگ می شود ؟  و با چه تضمينی اين صوردر چه 

               چيست  ؟                                               ه خطر  می اندازد ؟  اصلا ماهيت اين تضاد و  منافعی  را که  در ايران  دارد  ب
 

اگر .  اروپا  در رابطه  با مسئله ايران است ه ب  تعيين کنندهپرسش  است ، داده شدن  يک  نقش ج  ــ  اشتباه عمده ای که در اين 
ده  بدرستی  رسي"جمهوری اسلامی"واهيد رسيد که رژيم نختحليلی و ريد ، ديگر به همان نتيجه  بگذارا اينگونه مبنای تحليلتان 

 من  و شما همهم که بگونه ای تنگاتنگ درگير تعامل  با اروپا  بوده و هست و بهتر از رژيم نظورم اين است که خود م.  است 
و چين تضادهای کننده  در سطح  بين المللی آشنا می باشد ، به اين  نتيجه رسيده است  که بر  روی نيروهای عمل ماهيت با 

  ساده عبارتب. اشتباهی استراتژيک است تکيه کردن بر آنها اما  اگرچه  حساب می توان کرد ده و اروپا با ايالات متحروسيه
!  و نه اروپا  و ديگران  آمريکاست و چه برای ما ، ، چه برای رژيم لحاظ  خارجیه ب تعيين کنندهصرو عن" طرف اصلی"تر

.  و لاينحل  نيز نمی تواند  پيدا  کند  آنتاگونيستی  سویضمن  اينکه  اصلا  ماهيت  تضاد اروپا  با  آمريکا هم هرگز سمت و
تنها درکادر ) که البته بسيارهم جدی هستند ( يعنی آنکه سلسله  تضادهای  موجود  ميان  اروپا وايالات متحده آمريکا را 

ساس  سمت  و سوی  به کرد  که  در اتبيين  آمده ای ، می توان عقلتکامل يافته و بر سرداری تضادهای درونی سرمايه 
 .   دارد سازشکارانهخصلت  شدن نداشته  و  تعارض کشيده

 
نگاه  استراتژی کلان تر  يکبصورتی انتزاعی بلکه در  کادر و جهانی  را نه مستقل از  پارامترهای "نمعضل ايرا"حالا  اگر 

که " چهارمجهانی جنگ "  تئوریمن در رابطه با"هنظري"به عبارت ديگر اگر . واهد  بود ساده تر خپرسش بالا به کنيم ، پاسخ 
   :بنابراين مطابق اين نظريه  اولا  ! ) درعالم فرض صرفا ( باشد   فورموله  کرده ام ، درست ٢٠٠١  سپتامبر١١ پس از

 
 .می باشد " جمهوری خلق چين"يعنی ينده ، قدرت آ، ابر" جنگ چهارم"  هدف

 
تسلط  بر منابع  انرژی  خاورميانه  به منظور  ی مثل اروپا ، چين  ،  روسيه ، هند  و  ژاپن ،  مهار قدرتهای مدعابزار:  ثانيا 
 .جهانی  می باشد   در بازارهای  بهای انرژیکنترل

 
  بارها جنگ چهارم بوده  و در همين رابطه  نيز همانگونه کهمحور ژئوپليتيکی ،ايران  بدلايل عديده ايدئولوژيکی و :  ثالثا 

 . است از اساس منتفی" خاورميانه  بزرگ " امکان پيروزی طرح" رژيم سياسی ايران" گفته ام ، بدون حل مسئله
 

  چين  و روسيه  در وتویبا اين حساب اگر اين  تحليل درست باشد ،  پس موافقت  و  يا  مخالفت  اروپا  و  نه  تنها  اروپا  که  
ابطه  با  تهاجم نظامی  به بياد  داريد که در ر.  ، نخواهد  داشت   در روند تغيير رژيم  ایتعيين کنندهشورای امنيت  نيز  تاثير 

بنيادگرايان  يهودی  ــ  مسيحی  حاکم  جلوی بکنار ، حتی  وتوی فرانسه  و مخالفت آلمان  نيز  چين و روسيه نيز ، فاکتورعراق 
بودم ،  تاکيد کرده خود شماپيش در مصاحبه ای با حدود دوسال گونه که بنابراين همان  !بر دستگاه  حاکمه آمريکا  را  نگرفت 

طرفداران نظريه امکان سازش  با آنروزها  .   است درگيری نظامی اجتناب ناپذير  طرف که بچرخد، به هرو احوال   اوضاع
  .خاتمی هم  براه  بود !  با دولت  مدره بسا  بيشتر از امروز بودند  و بازار معامله  و مراوده همين اروپا "  جمهوری اسلامی"
 

  را می بينيد  ؟ پس شما جنگس  ــ 
  

را  "  چشم انداز"    که٨٣همان  آذر ماه در. شرايط  بسيار خطير و هول انگيز  است !  می ديدم   سپتامبر ١١را  پس از جنگ 
  !باشند د بسيار خونين است که شايتحولاتی ايران  آبستن  داده بودم  که هشدار ، می نوشتم 

 
ا  را   آمريکتهاجم نظامیشما  داشتم ،  در مقابل اين  سوآل  که  آيا  و در مصاحبه ديگری که  با س  ــ  حدود  دو سال  پيش 

ه دوبارحالا هم .  داشتيد "جمهوری اسلامی"رژيم  با نظامیدرگيری  اجتناب ناپذيربودنتاکيد بر اپذير می دانيد ، شما اجتناب ن
 برجسته  کنيد ؟وجود  دارد ؟ به عبارت ديگر چه چيز را می خواهيد  چه تفاوتی بين اين دو.  داريد يدتاکمسئله روی همين 

 
" تعويض رژيم" نی بر اجتناب ناپذير بودن پروژهمبتببينيد اگر تحليل . طلاح  وجود  دارد  دو اص اينج  ــ  يک دنيا تفاوت ميان

 "  . خارج تعويض از "و يا "  تغيير از داخل"  يا  يشتر وجود  ندارد ،بدو گزينه  درست  باشد ، بنابراين 
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 در بالا  امکان   با هدف تصاحب قهرآميز قدرت سياسیپايينتوده ای از سازمانيافته " قيام"يا از طريق يک " تغييراز داخل"
  مسالمت آميز قدرت سياسی   تقريبا  و  يا انتقال "کودتا"  بالاقهرآميز  قدرت در ، يا دست بدست شدن ) سرنگونی ( پذير است 

  . " انقلاب مخملی "   وابستهبا اتکاء  به  توده های  بی شکل  تحت  رهبری  يک  الترناتيو 
 

،  )ده ام ته بدفعات بحث کرو دلايل  تئوريک آنرا نيز در گذش( امکان پذير نباشد که نيست " تغيير از داخل"حالا اگر اين گزينه 
 .است يالات متحده سياست خارجی  دولت اميز  همانطوريکه  گفتم  روی که" تعويض از خارج "تنها می ماند  گزينه پس 

 
قوا  تمامامری که با ( به مرحله عمل  درآيد   و متحدينش می بايستی که  نظامی آمريکاتهاجم يا از طريق" از خارجتعويض "

عنصر   با اتکاء  به تغيير رژيمو يا  )  گرفت قاطعيت و وضوح ممکن برعليه آن موضع  با تمامی  فعاليت کرد وضد آنبربايد 
  خصلت نظامیدر هر دو صورت " تعويض از خارج "به اين اعتبار . است " ارتش آزاديبخش ملی ايران"نماد آن که  داخلی
 . گزينه هاست اين   فعليت يافتن هر دوی امکان  شامل رژيماشاره من به  اجتناب ناپذير بودن درگيری نظامی  با . دارد 

 
 هست ؟نظامی مستقيم آمريکا  و متحدانش س  ــ  يعنی امکان  جلوگيری از تهاجم 

 
با کار . است " قواتعادل " ست ، باز هم  اصل طلايیسيامثل همه جای ديگر دنيای در اينجا هم تعيين کننده !  ست هـ  بله ج  ـ

 ". نمی شود ی از پيش بردهکار!  توضيحی 
 

    ١٣٨٥گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بيژن نيابتی ، سوم ارديبهشت 
 
ن جنگ  که چرا تا کنون  رابطه  راين  د داخل  اي ه     ب ال نيافت ران انتق ز   مرزهای اي بلا    ني رده ام     ق يار بحث ک ه     . بس ه ب ودم  ک ه ب گفت

 . است تهاجم نظامی به ايران دو دليل عمده داشته   تعويق افتادن
 
ه         توسط رژيم  تقابل با آمريکا درستسياست اتخاذ  ــ    ١ ا ب ل خود آمريکاييه ا خود را درست مث در منطقه که جنگ غيررسمی ب

ر     از تطمينان رژيم اين جنگ غيررسمی که با اطلاع  و ا       .ج از مرزهای خودی منتقل کرده است      خار ی ب ا مبن صميم  جناح بازه
ر" از "  رژيمتغيي ران  آغ د ، ادر اي داش راق٢٠٠٥  دربت ه ع وج عملي ب تی و م ای تروريس اری و انفجاره ع آن ات انتح ه تب  و ب

ل حزب االله  ٢٠٠٦  در   ،باتلاق کشورمذکور فتن بيشتر آمريکا در     فرور   طی   به لبنان  و شکست خفت بار دولت اسرائيل در مقاب
ا حماس و     محاصره اسرائيل ازشمال تکميل و  به فلسطين و جداکردن نوارغزه  ٢٠٠٧يک نبرد سی وسه روزه ، در         وب ب تا جن

ابق خ          ٢٠٠٨در   ،   اللهحزب ا  ه دشمنان س يش      به افغانستان که تا مرز کمکهای مالی تسايحاتی و لجستيکی ب ز پ ان ني ی طالب ود يعن
ت  با دولتهای يمن" حوثی ها "به يمن و  دامن زدن به جنگ ميان    ٢٠٠٩رفت ، در   ه داش ه طن من و عربستان با هدف  بی ثبات نگ  ق

ود          .منتقل گرديد    ران ب ه اي ا ب ه    .  اين سياست رژيم تنها راه جلوگيری از تهاجم نظامی آمريک ه البت اه    سياستی ک تفاده کوت ورد اس م
 .   و دوران آن به پايان رسيده است مدت داشته

 
وب  "ت متحده در رابطه با دست سازی      ــ  شکست فضاحت بار ايالا      ٢ اتيو مطل ا  " آلترن ه اساس ق موسسه صهيونيس   ک تی  از طري

ع   . و حزب محافظه کار هستاينترپرايز صورت می گرفت که اساسا اطاق فکر نئوکانها موسسه  "با اين شکست کفه ترازو به نف
ان                 " بروکينز د ، سنگين می شود و گفتم ار "که بيشتر در نقش اتاق فکر حزب دمکرات عمل می کن ا ، " تغييررفت ايگزين  موقت  ج
   .با خود می برد " مهوری اسلامیج"يران را به جز جناح غالب رژيم می شود و کل صحنه سياسی ا" رژيمييرتغ"گفتمان 

 
ا  حاصل و برآيند شکست بزرگ استراتژ   دراساس ،روی کارآمدن دولت اوباما جدای از پارامترهای ديگرعمل کننده    يک نئوکانه

وب  "حل وفصل معضل    و "  طرح خاورميانه بزرگ " در پيشبرد   اتيو مطل ود     "آلترن ران ب رای اي ر و تحول اگرچه     . ب ن تغيي اي
رات          سبک برخوردا و متده ايجاد نکرد اما در    درکادر استراتژی کلان تغييری    رون خود ، موجد تغيي ای بي ا  دني ده ب الات متح اي

دار نئو     د      اساسی گرديد  و مهره های خال ه عقب صحنه ران ا ب ان را موقت م هست    .  ک ن نقطه ه ان    از اي ه دو گفتم اوت  ک ه  متف  و ن
م متضاد ، در ا حل معضل رژي ه ب وری اسلامی"  رابط اردر " جمه رد کن ان . هم شکل می گي ار" گفتم ان " تغييررفت " و گفتم
ان ،   تفاوت اساسی   " . تغييررژيم ه در هدف  ميان اين دو گفتم ه در  ن اتيو   ک زينش آلترن ر    .  می باشد  گ ارت بهت ه عب ن   ب  هردوی اي
ا حمايت بخشی از     رجهت حذف جناح غالب در حاکميت ايران است ، اما اولی در توه    گفتمانها د  ی ب م و   م انقلاب مخمل ين رژي هم

تفاده از   ه نظامی  اس روژه     گزين ن پ ه   در صورت شکست اي ه مثاب ه  ب ه امکان موفقيت     ديگری  و هست   آخرين گزين اد ب ی اعتم ب
  .از خارج ت نظامی دنبال براندازی رژيم با استفاده از قدرتغييرازداخل و ب

 
  و CNNدر بدنبال لانسه کردن  و سازمان دادن عناصر اصلاح طلب درون نظام در اتاقهای فکری مشکوک  و تبليغشان         اولی  

ردن سر    راديو فردا  و     تلويزيون صدای آمريکا  و       ده   بازکردن راهشان از طريق زدن زيرآب گفتمان سرنگونی و زيرآب ک نماين
ه     می باشد !با رذالتی آمريکا گونه شان  در عراق اشرف و قرارگاه  ان مجاهدينيعنی سازم شاخص آن  ا ک ا أنج ا   ت گذاشتن  باز  ب

ی عراق     ا و              در دست دولت فعل ول و قراره ه ق ه ب اد ک ل اعتم ه يک طرف غيرقاب ه مثاب دين ريسک رسواشدن ب سرکوب مجاه
ادار نيست      تضمي  ز وف وب خود ني ه   نهای مکت ز پذيرفت ان           آلت. است  را ني ه گفتم ا ب ه ي اتی است ک امی جريان ا ، تم اتيو دومی ام رن

داالله      خواه  . براندازی رژيم اعتقاد دارند و يا به مبارزه مسلحانه با آن اشتغال دارند        ژاک در کردستان باشد ، خواه جن روه پ  در گ
ايمز  با ابزار رسانه ای خاص خود همچون فاکس نيوز و واشين. عراق بلوچستان و خواه مجاهدين در رد      .گتن ت ار نب ن اعتب ه اي ب

وان      .  درجريان است  آلترناتيوهاهکه در ميانميان اين دو گفتمان ساسی نه در  ا ه طرح آن تحت عن يش ، ب رد  "نبردی که سالها پ نب
 .پرداخته بودم " آلترناتيوها

 
 

  ١٣٨٩ تير ١٤پايان بخش اول ، 
 

٣ 



ا نياز   تگی ي ش دوم ، وابس لبخ               ١٣٨٩اه  تيرم٢٥                                                          متقاب
    
ا   . ين روزها دوباره بحث احتمال حمله نظامی به ايران اوج گرفته است ا روزی اوبام ا پي   شروع   پس از يک دوره دوساله که ب

ه   ن ادامه می يابد ، خ  می شود و با درازکردن دستش به سوی حاکميت ايرا          يال کل اپوزيسيون ژورناليست در رابطه با خطر حمل
دار           نظامی به ايران بالکل راحت شده        اران سياست م داران ژورناليست و خبرنگ ه سياست م ای داهيان ل تحليله و اينبار مرکز ثق

رد                    رار می گي ه روز نيزهست ق ايع اتفاقي ا وق ق ب ه منطب ه البت ه س     . برروی مقولات ديگری ک ه طرح توطئ ا   يکی ب م ب ازش رژي
ران درباشگاه اتمی                    وع اي ذيرش قريب الوق درتهای اتمی         آمريکا می پردازد ، ديگری از پ ناخته شدنش توسط ق ه رسميت ش و ب

وع                      م تئوريک من سخن از بازگشايی قريب الوق ذير و دگماتيس سخن می گويد و يکی هم ضمن ابراز شگفتی ازمواضع تغييرناپ
د              نمايندگی آمريکا درتهران و کنسول     ادلات تجاری دو طرف می ران ا قاطعيت ،    . گری رژيم دراربيل و حجم بالای مب ديگری ب

رده و         ل ک ه را تحلي ئوليت يک      ....  حرکت رژيم شتر گاو پلنگ جمهوری اسلامی به سمت راست ميان م در موضع مس رفيقی ه
ه   گروه سياسی ، مصلحانه به من هشدار می دهد که آخر به لحاظ سياسی درست نيست که    ی ب  تو اين تحليل غلطت را وصل ميکن

ل            ! هد بود   مطمئن باش جنگی درکار نخوا    ! نظريه جنگ چهارم     ا تحلي ای آن دوت ه نشود برمبن ه ای ک ودم آن نظري ه ب نهم گفت و م
ل را من    ! ( درست استراتژيک بيرون کشيد بدر لای جرز می خورد همانگونه که تئوريهای شما        ن تحلي ه اي  آخر من گفته بودم ک

 ) .   که کل آن نظريه بزيرعلامت سوآل رود داده ام و اگرغلط ازکاردربيايد بايد بپذيرم "جنگ جهانی چهارم "برمبنای آن نظريه 
 

بار ديگر شاهد هشدار ازچپ و راست نسبت به تهديد تهاجم نظامی به ايران      . باری ورق دوباره چرخيده ، اينبار جديتر ازگذشته         
تيم  چه ميتوان کرد ؟ ما هيچکدام در جای خودمان که! حوال سياسی و چه و چه و کذا و کذا     و خطير بودن اوضاع و ا      يک  !  نيس

! من نيز تافته جدابافته ای نيستم  . بديهی است که هرکسی دوست دارد تحليلهايش درست ازکار دربيايند       . چيز را صادقانه بگويم     
ين آرزو را دارم   . واست که تحليلم غلط ازآب درآيد با اينحال اينبار دراين مورد ويژه همواره دلم می خ         م هم ط از   . هنوز ه ا غل ب

ران و         . دن اين تحليل جز من کسی ضرری نخواهد ديد          کار درآم  د جنگی خانمانسوز اي ل واقعی باشد ، اگر تهدي اما اگراين تحلي
اه   . ست خودمان وجود نداشته باشد    منطقه را درانتظار باشد و اگر درمقابل جنگ هيچ آلترناتيوی جز سرنگونی رژيم بد       پس آنگ

ه های    نگاه من و ما به کل معادلات داخلی و منطقه        م گزين  ای و بين المللی بسيار متفاوت با شرايطی است که هم عادی است و ه
يم            . پيش رويمان متنوع و رنگارنگ است        انی را شکل می ده ا  .ولی چه کسی است که نداند اين ما نيستيم که معادلات جه  هنرم

يش        ما و خلق و سرزمين  " قدر" در تحليل نهايی آنجاست که درخطيرترين شرايطی که        د تحولات پ م می خورد ، در رون ا رق م
 .مداخله کنيم . مداخله کنيم . رو مداخله کنيم 

 
ال انقلا    . فوکوس جهانی بر روی ايران متمرکز است    . مسئله ايران مطلقا يک مسئله داخلی نيست         د دنب ا باي ب واقعی در داخل   ي

ر روی   . در پروسه تغيير مداخله کرد بايد بهرقيمتی ) بهردليلی ( ايران بود و يا اگر امکانپذير نيست      م را ب بايد پروسه تغيير رژي
رد      . ريل داخلی انداخت  ل ک ر تحمي زی    . بايد به هر قيمتی هژمونی عنصر دمکراتيک ـ انقلابی را  در پروسه تغيي ان چي ن هم اي

 :نگاه کنيد . اده ام   در اين رابطه هم مفصل توضيح د٨٥در همان مصاحبه سال .  مجاهدين بدنبال آن هستند است که
 
ا     گفتم که  " ن دادن آمريک ه            ت تلاف ب ه ائ ا در شرايط      " راه حل سوم  " و نيروهای موسوم ب ق  ، آخرين انتخاب آنه   استيصال مطل

بخش  "ن اين  راه حل  و باز شدن  راه کرد از سوی ديگر دست بالا  پيدا  . خواهد بود    ا " ارتش آزادي رای     تنه دين  ب   شانس مجاه
 مجاهدين حاضر بهمين دليل هم. قب هم خواهد بود   قدرت سياسی و بيرون آمدنشان از صندوقها در اولين  انتخابات متعا            تصاحب

ده  و حرکت در چارچوب قواعد  و     همکاری با ائتلاف به. به پرداخت بالاترين هزينه ها  در اين راه هستند    رهبری ايالات متح
 .از جمله آنهاست " قواعد بازی"وفاداری به قوانين شناخته شده  بين المللی  و  

 
 س  ــ  حد اين همکاری تا کجاست ؟

 
 !، اما بدون کرزای  و بدون اشغال " اتحاد شمال" ج  ــ  فکر می کنم  تا حد ايفای  نقش  يک

 
 چيست ؟" دون کرزای" منظورتان  از .  رف بزرگی است اين حس  ــ  

 
ه بيشتر از بيست    .  گردن بگذارند پروسه تغييرمجاهدين  در  " هژمونی" به  ج ــ يعنی اول بايد آمريکايی ها       يعنی همان چيزی ک

 !اين حرف خيلی بزرگتر باشد فکر می کنم  . سال است که مورد اختلاف بوده  و مجاهدين هرگز زير بار آن نرفته اند 
 

 س  ــ  اگر تحليل شما درست باشد ، اين همکاری چقدر مشروعيت دارد ؟
 

به همان اندازه که انقلاب . ج  ــ  هر چقدر که  آرمان  آزادی ايران مشروعيت دارد ، همانقدر که استقلال ايران ضرورت  دارد         
ين   . حساس حفظ  تماميت ارضی ايران ارزش دارد  به همان ميزان  که  در اين مقطع          . مشروعيت دارد    همانقدر که همکاری  لن

 .ه همان اندازه که اتحاد موقت استالين با امپريالسيم عليه فاشيسم و نازيسم مشروعيت داشت با آلمانها مشروعيت داشت ، ب
 

ن  .   انقلاب تامين  و تضمين شده باشد    هژمونی  تمامی اينها بسته به اين است  که          ای سمت  و       اي ان نقطه مرکزی و قطب نم هم
 شده باشد ، بقيه مسائل هر اندازه که مهم هم  باشند ،   تضمين  اگر اين براستی       . اصل اين است  .  سوی هر تحول اجتماعی است      

ه    .مهم اين است که شما اصولتان  را نفروخته باشيد .   دارند ارزش حاشيه ایتنها  تصويری از  خوب حالا من تلاش می کنم  ک
يش  مشکل سياسی ساکن می بايستی  که  گفتم که پيش از هر چيز و ابتدا  به. اين  پروسه را  در مقابل چشمان شما مجسم  کنم              پ

ئله      يعنی همانگونه که قبلا هم گفتم می بايستی آکتورها      . حل  و فصل شود      " ارتش آزاديبخش "پای   ا مس ده در رابطه ب ی عمل کنن
تفاده  از          " اسی ايران تعويض رژيم سي  " ی  "و در رآس همه دولت ايالات متحده آمريکا ، در رابطه با اس اع    "  عنصر داخل ه اجم ب

  .رسيده باشند 
٤ 



دين  از ليست تروريستی  است          ام مجاه ا       . اولين نشانه اين اجماع ، بی برو برگرد  بيرون آمدن ن م اگر ج ه جالب را ه يک نکت
ره دوباره  اين حس ششم من می گويد  که  داشته باشد بگويم اين است  که    د در        گ از شود ، باي ا ب ه در آمريک يش از آنک   ليست پ

اره    ! ستان گشوده شود انگل ليح دوب ی   "مرحله بعدی ، تس بخش مل ا بازگشت         . است  " ارتش آزادي ود ب د ب ان خواه م همزم ن مه اي
نيروهای ديگر از داخل وخارج ايران ، اعم از سمپاتيزانها  و پيوستن فراخوانی مبنی بر  های تشکيلاتی مجاهدين به عراق و       نيرو

 ". اين فرآيند کميت عددی ارتش آزاديبخش را افزايش خواهد داد . يات سرنگونی باشند يا ديگرانی که حاضر به شرکت درعمل
 

    ١٣٨٥ گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بيژن نيابتی ، سوم ارديبهشت
 

ذير راه      " جناح بازها   "مايندگان شناخته شده    ازاين منظر، حضور ن   ! آری   رد آغاز بازگشت ناپ درهمايش مجاهدين ، بی برو برگ
ويم   . در انتهای آن است " آلترناتيو مجاهدين"وبيده شده ای است که برسميت شناخته شدن       ک اتيو  "دقت کنيد تيز و رک می گ آلترن

ين     . به پايان می رسد " ملیجبهه همبستگی "اينجا ديگر دوران بحث قديمی    " . مجاهدين ه تعي ادل قواست ک از اين نقطه به بعد تع
ا مقاومت       از اين به بعد . کننده است   ی ب د ، بيشترمفهوم همبستگی مل اگر بحث جبهه هم مطرح شود که حتما هم مطرح خواهد ش

ه ضروری      ايران يعنی با مجاهدين خلق ايران ، مطرح خواهد يود و نه يک ائتلاف سياسی فراگير که فع      ه ممکن است و ن ! لا ن
د         يعنی در هر نزديکی و پيوستی که در آينده صورت پذيرد که صورت هم          ه باي دين است ک ونی مجاه ن هژم ذيرفت ، اي د پ خواه

ردد  ه گ ين است   . پذيرفت ت چن ی مقاوم ورای مل ه در ش ه ک روی   . همانگون ه از ني ه از اعضايش ک ارش را ن ه اعتب ورايی ک ش
ده است           . محوريش می گيرد     ين کنن ه تعي ادل قواست ک م  تقصير کسی  . چرا که در آنجا هم اين قوانين سخت و خدشه ناپذير تع  ه

ه             . قانونمندی مبارزه است    . نيست   يد و ب ار کش رين حالت خود را کن ا در بهت ل آن قرارگرفت و ي يا بايد بدان تن داد و يا در مقاب
 .  و  و جايگزينی برای آنچه که نفی می شود ناتوان از ارائه آلترناتي. غرزدن مداوم پرداخت 

 
ه ضروريست ، بحث اينجای من نيست       اينکه چرا يک ائتلاف سياسی فراگير در شرايط کنون     . ی نه ممکن است و مهمتر ازآن ن

 يک " ملیجبهه همبستگی "فقط اينرا بگويم که نيروهای بيرون مجاهدين و شورا در دوران اعلام طرح    . شايد بعدا بدان بپردازم     
يعنی اينکه ، . قتدار را ازدست دادند رابطه با امکان شکل گيری يک ائتلاف سياسی جدی و با ا    و جبران ناپذير در    شانس تاريخی 

ه            رسمااگر روندی که با همايش پاريس       ن کف اه ديگر اي د يافت ، آنگ م خواه ه ه ه ادام د ک ه ياب اتيو  "  و علنا آغاز گرديد ادام آلترن
ان پيوستنی ديگر                  " مجاهدين روی خواه دبود   است که در مقابل آلترناتيو جبهه بالا می رود و آنگاه تنظيم رابطه هر ني ی نخواه  آن

ادگی  . ممکن بود " جبهه همبستگی ملی "که در مقطع اعلام      ه   . به همين س الارفتن کف دين  "ب اتيو مجاه ی    " آلترن وای آت ادل ق در تع
ناخته شدن   به رسميت  جز  ندارد   هيچ مفهوم ديگری  نيز دين  " ش ونی مجاه م  " پروسه   در " هژم ر رژي ين وضوح    " . تغيي ه هم ! ب

د       آنچه که برجای می    ويم    .  ماند بهايی است که مجاهدين حاضرند برای اين پذيرش هژمونی اشان بپردازن ايی "من می گ " ! هربه
ز بسوی تشکيل             ! به همين صراحت     ا هدف خي اريخی ب ر و     در رابطه با از دست رفتن يک شانس ت ه همبستگی فراگي يک جبه

 :واقعی هم درهمان مصاحبه بالا اينگونه ارزيابی کرده بودم 
 

 را هم  می توان در همين کادر بررسی کرد ؟" جبهه همبستگی ملی"  ــ  با اين حساب آيا پاسخ نگرفتن طرح س" 
 

طرح مذکور را شناسنامه دار صحنه سياسی ايران در مقطع اعلام اين طرح اين بود که تصور نيروهای ! بله همينطور است 
اين يک . و تحول بود عليه آنان در تغيير ای آنروز بر تعادل قو مطرح کرده اند ، چرا کهموضع ضعف مجاهدين و شورا از

 .اشتباه  فاحش بود 
 

 د ؟س ــ  يعنی تعادل قوا برعليه مجاهدين در تغيير نبو
 

علاوه بر اين اگر قرار بر اين باشد که نه از .  بود  موضع ضرورتاز.   نبود  موضع ضعفولی اعلام طرح از!   بود چرا
فردی و گروهی بلکه از منافع خلق و انقلاب بچينيد ، يعنی از يک موضع  مسئولانه با مسائل برخورد کنيد ، آنوقت در منافع 

آيا در شرايط  : سوآل مشخص اينست . ی مثل امروز ، اصلا نمی توانيد تعادل قوايی موضع بگيريد اينگونه سرپيچهای تاريخ
  دارند و در مقابل التزامموعه نيروهايی که به جمهوريت و سکولاريزم نظام آتی خطير کنونی ، تشکيل يک جبهه وسيع از مج
آيا بدون حضور بزرگترين ، سازمانيافته ترين و  ت ؟  هست يا نيسضرورتتماميت نظام کنونی هم قرار دارند ، يک  

 توان سخن از يک ائتلاف وسيعی اصلا می" ايرانمجاهدين خلق "يعنی" جمهوری اسلامی"فداکارترين نيروی اپوزيسيون رژيم
جهانی تصميم خود ! بار آيا  اگر استک گفت که توان تاثيرگذاری تعيين کننده  بر روند تحولات پيچيده در راه را نيز  داشته باشد ؟

ا از شد  و ي منتظر تشکيل جبهه نيروهای ترقيخواه و انقلابی جامعه خواهد را به مرحله اجرا گذاشت ،"  رژيمتعويض"مبنی بر 
 را دست سازی خواهد کرد ؟" آلترناتيو مطلوب"، ) همه ما ( بالای سر ما 

 
 ضروریاع بمانيم ، اگر شکل گيری يک ائتلاف وسيع مداخله گر را بنابراين اگر نخواهيم که تماشاگر روند خود بخودی اوض

   الزامی تماميت رژيم در جبهه مذکور را نيز تشخيص داده باشيم و اگر حضور تمامی نيروهای سکولار ، جمهوريخواه و ضد
تحليلهای صد من يک تازه اگر همان . بدانيم ، پس می بايستی که در پذيرش دعوت مجاهدين کوچکترين درنگی نمی کرديم 

ن قلمداد می کردند بپذيريم ، از قضا به لحاظ سياسی و در چارچوب هما" موضع ضعف "زی را هم که دعوت مجاهدين را ازغا
چرا که از يک طرف ضعيف بهتر و . آن بود که آن دعوت پاسخ می گرفت ! بازهم عاقلانه " تعادل قوا"معادله سرد و بی روح 
اگرچه همان موقع هم گفته بودم که اصلا امکان ندارد يک ! ز گرفت  تا يک طرف سياسی قدرتمند تر بيشتر می شد  امتيا

آنهم !  ائتلافی شود که ميتواند هژمونيش را بسادگی به زيرعلامت سوآل ببرد نيروی جدی و مسئول از موضع ضعف وارد
رها گفته ام که پيش شرط  پيشتر با! و هژمونی را نه نيرويی مثل مجاهدين که در اين مقوله مشخص حاضرند سر را  بدهند 

حانه از سوی آنان ، يکی هم از نفی مبارزه مسلسازمان مجاهدين هم به غير  برای آغاز ديالوگ با  وزارت خارجه آمريکاساليان
در ليست ذاشتن نام مجاهدين امری که حتی با گ.  با عناصر سرسپرده وابسته به خودش توسط مجاهدين بود  تقسيم هژمونیهمين

 .هم موفق به تحميل آن به مجاهدين نشده بودند ١٩٩٧تروريستيشان در سال 
 

٥ 



 ، اتهامی که اضداد مجاهدين مبنی برقدرت طلبی آنان وارد می کنند ، ميتواند درست باشد ؟س ـ پس اينطور که شما می گوييد 
 

ولی بايد بلافاصله پرسيد که  کدام ! باشد ، اين اتهام وارد است " سیتصاحب قدرت سيا"ج  ــ  اگر منظور خواست بلاواسطه 
چيزی " موضوع سياست" سياسی نباشد ؟ اصلا مگر نيروی سياسی جدی ، در کدام گوشه گيتی است که بدنبال تصاحب قدرت

سياسی را بخاطر آنکسی که يک نيروی . بقيه مسائل که تعارفات روشنفکری صرف است . به جز تصاحب قدرت سياسی است 
 ! تلاش در جهت تصاحب قدرت سياسی تخطئه می کند يا شارلاتان است و يا در بهترين حالت هيچ چيز از سياست نمی فهمد  

 
اصلا  ربطی به مقوله قدرت طلبی و يا ديکتاتوری مجاهدين " عنصر دمکراتيک ــ انقلابی"لی اعتقاد به ضرورت هژمونی و

ارزيابی می کند و پيروزی آنرا در " مرحله انقلاب دمکراتيک"ون می آيد که مرحله  انقلاب را راز درون تحليلی بي! ندارد 
 . می داند " قلابعنصر  دمکراتيک ــ ان"گرو هژمونی همين 

 
 فقط  شامل مجاهدين است ؟" دمکراتيک ــ انقلابی"س  ــ  آيا اين عنصر 

 
آنچه که امکان حضور . ژوازی راديکال و دمکرات را هم شامل می شود   غير مذهبی  و خورده بورتمامی چپ. به هيچ وجه 

چه رسد ) برخلاف انقلابات بورژوا دمکراتيک. (  يک انقلاب دمکراتيک را ندارد بورژوازی در تماميت آن است رهبریدر 
است هميشگی خو"شورای ملی مقاومت" حضور بورژوازی ضد انقلابی وابسته که در واقع همين هم مشخصا در رابطه با به 

 در درون  تاثير گذار و سازمانيافته" چپ مارکسيستی"در همين رابطه هم هست که در غياب يک . آمريکايی ها بوده است
نقش . بر دوش مجاهدين سنگينی می کند "  انقلابیعنصر دمکراتيک ـ" از هژمونی اين ورای ملی مقاومت ، رسالت حراست ش

 .و خلاء او در اين نقطه است که رخ می نمايد )  پاکنژاد(ويژه شکری 
 

 می کنند ، تا آنجا که به منافع می خواهم بگويم که جدای از آنکه خود مجاهدين چه اهدافی را در اين رابطه دنبال می کرده و
ی آن چه در شرايط مشخص انقلاب و مصالح عاليه مردم ايران بر می گردد ، مسئله جبهه و ضرورت وجودی بی چون و چرا

و چه در آستانه تغيير رژيم سياسی ايران ، بزرگترين و تعيين کننده ترين عامل حفظ " جمهوری اسلامی"فروپاشی رژيم 
 که قرار گرفته می بايستی" مجاهدين خلق ايران" ت ارضی ايران می باشد ، جبهه ای که در محور آن بی ترديد استقلال و تمامي

بالاترين "  ارتش آزاديبخش ملی ايران"افته  و آماده پرداخت بها يعنی ا اتکاء به يک نيروی مسلح سازمانيجريانی که ب . باشند 
 ".  بدون دخالت نيروهای بيگانه ، در يک آينده نزديک می باشد تضمين جلوگيری از يک جنگ داخلی محتمل ،

 
    ١٣٨٥گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بيژن نيابتی ، سوم ارديبهشت 

 
ن     حالا اگربپرسيد آيا گذشتن ازاستقلال ايران و ساخت و پاخت بر س        امل اي ران ، ش ردم اي ايی "ر منافع م اه    " هربه می شود ؟ آنگ

اطع  ه ق ن يک ن خ م ود پاس د ب ونی   .  خواه ن هژم ذير اي دايی ناپ ده و ج ی عم ا ، ويژگ ه اساس را ک ازمانی و  ( چ وم س ه مفه ه ب ن
ی     عنص" يعنی هژمونی ) تشکيلاتی آن  ه         " ر دمکراتيک ـ انقلاب ه استقلال و ساخت و پاخت ازبالاست ک ين مقول از قضا درهم

م    اگرغيرازاين باشد که ديگر پافشاری پ     . بروز خارجی پيدا می کند       ود و ه رهزينه براعمال اين هژمونی هم غيرعاقلانه خواهد ب
ه سی        . غير منطقی    دين در خودداری ازهرگون      اگرغيرازاين باشد که ديگر پافشاری لجوجانه و پرهزين ونی مجاه ا کن اله و ت ه  س

 . واقعگرايانه ای نمی داشت  هيچ مبنای عينی وو تقسيم هژمونی با آنان" نقلابیبورژوازی ضدا"اتحاد عمل و ائتلاف سياسی با 
ذير انقلاب     اه و ا  ! ساخت وپاخت از بالا برسر مصالح عاليه مردم ايران اساسا ويژگی خدشه ناپ فيد ش ی  ! نقلاب  س ياه خمين  و  س

 . سبز موسوی است و نه انقلاب سرخ مردم ايران ! انقلاب 
 

لحانه  اين الفبای هرمبارزه سياسی است که تصاحب قدرت سياسی از طريق ساخت       وپاخت از بالا ، هيچ سنخيتی نه با مبارزه مس
ز        بخش و انقلاب قهرآمي ا جنگ آزادي ه ب تلا      . دارد و ن ه خودداری از ائ ازی ب ه ني ا ن ورژوازی ضدانقلابی    ف ب ع آن     ب ه تب و ب

رفتن به عراق  و  و نه به ريسک پرخطر و نفس گير می باشد  آن   رسانه ای  و ابزارهای  حروميت از خيل حاميان بين المللیم
. زد پافشاری ديوانه وار بر ماندن در آنجا ، در ميان دريايی از توطئه و در محاصره ارتشی از دشمنان رنگ و وارنگ  می ار             

ا   . طريقه بالا رفتن از نردبان قدرت به بهای فروش خود و مصالح عاليه مردم ايران هرچه باشد اين نيست      !  نه  ! نه   دررابطه ب
يش  درمقابل چشمان من رژه می روند ، آنجا که به ايران برمی گردد ، تصاويری که    آينده تا    تصاوير جالبی نيستند ، گزينه های پ

داريم  همانگونه که قبلا هم گفته ام ما دو گزينه بيشتردر       . ای بسياری نيستند    رويم نيز گزينه ه    ا انقلاب    . مقابل ن ا جنگ ي ن  . ي دراي
 :  مدد می گيرم ٨٥ارديبهشت رابطه بازهم ازهمان مصاحبه 

 

   جنگ يا انقلاب "
  

بيشتر در پيش روی ما  دو گزينه " جمهوری اسلامی" واقعيت اين است که بدنبال شکست  خط  مماشات  و ديالوگ  با رژيم 
 با عواقب "ائتلاف کشورهای داوطلب"يا می بايست تماشاگر يک تهاجم نظامی افسار گسيخته آمريکا در راس . وجود  ندارد 

غيرقابل پيش بينی و فاجعه باری بود که حيات  و ممات  ايران  و تماميت ارضی آنرا  بزيرعلامت سوآل خواهد  برد  و يا خود 
اينهم در شرايط کنونی  يک راه . با تمام قوا بدنبال بزير کشيدن حاکميتی باشيم که جز با اعمال قهر از ميدان بدر نخواهد رفت 

 "ارتش آزاديبخش ملی ايران"ريق  تهاجم  گسترده  و  سراسری سرنگونی از خارج  و از ط :بيشتر ندارد 
 

اما . اين تا آنجايی است که به ما  و انقلاب  ايران برمی گردد .  گوناگونی قرار ندارد بنابراين می بينيد که در مقابل ما انتخابهای
  بر سر اجماع جهانیتنها منوط  به يک " ارتش آزاديبخش" کت اين مسئله اين است که تحقق حر. اين تمامی داستان  نيست 
به اين يا آن ! ی نيز با نامه نگاری ايرانيان خشمگين اين اجماع  جهان. است ولاغير " عنصر داخلی" مقوله تغيير رژيم توسط 

بلکه اين اجماع  در انتهای ! حاصل نمی شود    ...بيانيه ون  و اين اطلاعيه و آن نهاد بين المللی  و يا اين تظاهرات  و آن آکسيو
 : راه طی شده ای  قرار دارد  که اولا 

٦ 



 . ناميده بودم خودکشی" حس ششم" در مقاله  نتخاب نکند ، يعنی آنچه را که را اتسليم محضراه " جمهوری اسلامی" ـ  رژيم
 

 .به جايی  نرسد " لوبآلترناتيو مط"اروپا  و آمريکا برای دست سازی ــ  تلاشهای گسترده  
 .ــ  ارتش آزادييخش ، محکم  و استوار و بدون ريزش  برجا بماند 

 .باتلاق عراق بيرون بکشد  خود  را از ٢٠٠٨ــ  آمريکا  نتواند  تا مقطع انتخابات  
 

 .عليه ايران نباشند قادر به تامين هزينه های مالی و انسانی  يک جنگ تمام عيار بر" کشورهای داوطلب"ــ  آمريکا و بلوک 
 

و پذيرش  انقلاب تن دادن آنان به آلترناتيو به معنی  از سوی آمريکايی ها ، جنگراه حل در مقابل " راه حل سوم"ــ  پذيرش 
طرح " آنها  در کادرمصالح  استراتژيکی ، تنها  زمانی امکان پذير است که بدون ايران خاورميانه  در مقابل گرفتن دادن ايران

 در رابطه  ايران فاکتوربا  تضمين خنثی ماندن(  ايران موقت در رابطه با از دست دادن منافع  تاکتيکيشانبر " خاورميانه بزرگ
 .بچربد )  تحولات آتی منطقه با

    
 !  س  ــ  پس تا  آنموقع  راهی طولانی مانده  است 

 
  طی اين مسير طولانی زمانه های آينده  شتاب بيشتری هم خواهد يافت ، ج  ـ  آری ، ولی سرعت تحولات که در هفته ها و ما

 .  ه خواهد کرد کوتارا 
 

 پاسخ  شما به احتمالات بالا  ؟س  ــ  و 
 

دومی !  ج ــ  اين  پاسخ ها را قبلا  پراکنده داده ام  ولی  ساده شده آن در رابطه با  رژيم ، آنها  بين خودکشی و مرگ با عزت 
 .ند نزيگميرا بر

 
 .ــ  هيچ  آلترناتيوی بدون حضور مجاهدين شکل نخواهد گرفت 

 .ار برجا خواهد ماند ــ  ارتش آزاديبخش ، محکم  و استو
 .ــ  آمريکا  و متحدينش نخواهند  توانست خود را از باتلاق عراق بيرون بکشند 

 
 ست ؟  س  ــ  پس شما معتقديد  که چاره ای  جز  روآوردن  به مجاهدين ني

 
ش راه حل مجاهدين يعنی بعبارت بهتر پذير.   رو به مجاهدين خواهند آورد استيصال مطلقج  ــ آمريکايی ها تنها در شرايط  

 ".   آنها خواهد بود آخرين انتخاب"  راه حل سوم"همان  
 

    ١٣٨٥سوم ارديبهشت  همان مصاحبه  ،
 

ری ديگر ، در شرايطی که تمامی تلاشهای داخلی و بين المللی در چارچوب سالها پس ازپيش بينی های بالا  و بسيا و امروز
يا بدون مجاهدين و يا با مجاهدين ولی تحت هژمونی بورژوازی " آلترناتيو مطلوب "، برای دست سازی"  انبرد آلترناتيوه"

و مضروف ارتش آِزاديبخششان درشرايطی که مجاهدين موفق به حفظ  ظرف  ضدانقلابی وابسته ، به گل نشسته است ،
ته اند خود را از باتلاق عراق بيرون بکشند نتوانسطی که آمريکا و متحدانش نه تنها در شرايبهرقيمتی شده و بازهم خواهند شد ، 

بدليل نبودن که امکان تحقق آنرا " تغيير از داخل"و در شرايطی که گزينه  که تا گردن در باتلاق افغانستان نيز گير کرده اند ،
يکبار ديگر در ابعاد کلان ، " عنصراجتماعی"عليرغم حضور گسترده و بی سابقه در داخل همواره منتتفی می دانستم ، " سر"

گزارش گروه تحقيقاتی و خلاصه در شرايطی که بنا بر مايشی شکست خورده کشيده شده است اجتماعی  و سراسری به آز
 : ژوييه منتشر شده است ١٤به  که همين ديروز پنجشنآکسفورد

 
ان دادن  افتن راه های ديگر ي. تشويق کرد پيامدهای حمله نظامی به ايران چنان جدی است که به هيچ شکلی نبايد آن را  " برای پاي

 "شود ، بايد دنبال هر قدر هم که مشکل باشد به بحران اتمی ايران ،
 

ا در   مرکزثقل هردوی اين  جبهه ب. هستيم " جمهوری اسلامی"يو نظام   ما شاهد دو جبهه گيری جهانی برسر مسئله  آلترنات          دی ه ن
دن  گره ليستانگلستان شکسته می شد  و    " مرکز ثقل "ديروز طلسم ليست تروريستی تنها در     اگر  . ايالات متحده مستقرهست    در لن

  .  می گردد در واشينگتن گشادهو آلترناتيگره  شکسته می شود و  می شد ، امروز طلسم  تعيين تکليف رژيم  در ايالات متحدهباز
 

  روی کار آوردن ليبرال دمکراسی  در ايران هست با عناصر و  يک جبهه بندی قدرتمند همچنان بدنبال سراب انقلاب مخملی  و      
ی سی  و             ی ب و  مهره ها و چهره هايی  که از درون نظام مقدس بيرون کشيده و هر روز درصدای آمريکا  و راديو فردا و ب  رادي

فکری  و جوايز بين المللی  و به تبليغ و ترويجشان نشسته  و برايشان نشست آموزشی  و اتاق   .... زمانه و سايت روز آن لاين و        
 . نظام الهی است " تغييررفتار"م شده  و شعار مزورانه اش تنها پول و امکانات مهيا می کند  و هدف اعلا

 
وع گفتگو و   "  تغييررژيم" کنده  خواهان  هست که رک و پوست      هم جبهه بندی  يک ازدهی و وقت    و مخالف سرسخت  هرن امتي

ه          .  است جمهوری اسلامی کليت نظام تلف کردنی  در رابطه با   ق ب ه موف ه ن اله شکست خورده ای ک پس از يک پروسه هفت س
واع آلترنا            ردن ان ی      پياده کردن پروژه تهاجم نظامی به ايران شده و نه ازسرهم بندی ک دايی طلب ومی  و فدراليستی  و ج تيوهای ق

ی   .. به اتحاد و تعامل و طرفی بسته است و نه حتی موفق شده که شما را هم با بچه شاه                بکشاند ، حالا آمده و برمبنای اصل طلاي
ه هس  . دشمن دشمن من دوست من است ، تخم مرغهايش را گذاشته توی سبد شما  و فقط شما       !  ابراين  اگر اين واقعی باشد ک ت بن

 .که چندان به درازا نخواهد کشيديزمان. اين پس تنها مسئله زمان استا ازحذف نام مجاهدين از ليست وزارت خارجه آمريکديگر
 

٧ 



ا تشخيص تضاد                     ان در رابطه ب حالا شما اگر در خط و خطوط خودتان در رابطه با سرنگونی رژيم جدی باشيد ، اگر در تحليلت
ان داشته        " جمهوری اسلامی " رژيم  عمده يعنی موجوديت   م همچن ر را ه ه در پروسه تغيي اشتباه نداشته باشيد  و اگر قصد مداخل

دان                   ب روغ جاوي تتر را پس از ف ه استراتژی درس د ،    اشيد  چه می کنيد ؟ اگر برخلاف نظراعلام شده منهم ک د مرواري ويژه بع و ب
م زشهرها می دانستم و هنو   استراتژی سازماندهی قيام در    ده    هم می دان م رک و پوست کن دين را ه ه      و مجاه ل ، در ب ين دلي ه هم  ب

وين   مقصرمی دانم ، همچنان بر٨٨ دی ٦ و قيام    ٧٨ تير   ١٨قيام  ی  نتيجه نرسيدن دو قيام اساسی يعن      استراتژی جنگ آزاديبخش ن
 د ؟وارد کدام جبهه بندی می شدييد پا می فشارجهانی   ومنطقه ای الزامات ژئوپليتيکسبد  تخم مرغهايتان درتمامیو گذاشتن 

 
ازه         اما بسا مهمتر از اينکه شما بخواهيد در اين زمين با       ه اصلا اج د ، اينست ک ازی قراربگيري دام طرف ب زی دايناسورها  در ک

د  آنهم به اين شرط خارق العاده که شما با پيراهن خودتان هم بتوانيد ب . ورود به زمين به شما داده شود     ه    . ازی کني ديهی است ک ب
ه      . ن کنددر اين صورت شما آن تيمی را انتخاب می کنيد که  نخواهد پيراهن خودش را تنتا     ل همانگون ه طرف مقاب بديهی است ک

د   . که شما ، بدنبال منافع خود می باشد   اگر  . شما تا آنجايی برايش  اهميت داريد که بتوانيد گل تيمتان را وارد دروازه حريف کني
. ت که ثبت خواهد شدبرد تيم اما بنام شماس! خود رسيده است " مشروطه"م است که برده و هرکس به     موفق شديد آنگاه اين کل تي     

ده است         . چرا که با پيراهن شما بازی شروع گرديده است         ه گردي ه در شرايط استيصال پذيرفت ونی شماست ک . چرا که اين هژم
 .   کذايی شايد " جامعه جهانی"، فردا برای دولت ايالات متحده آمريکا  و " جناح بازها "امروز برای بخشی از 

 
را ب تاکيد می کنمپروسه تغيير انقلابی درـ دمکراتيکنی عنصرت اعمال هژمو ضروراينکه من اينهمه بر    رای    مث و آن اقولی ب ه ش اب

ا ب   "  تغييرماهيت"ننده  يين ک تعو" جنبش سرخ "انقلاب و معيارسلامت    تشخيص انحراف ازمسير   م ، ازقضا دقيق ان  می دان خاطرهم
ه و ضد         ه چيزديگر                   ويژگی خدشه ناپذير استقلال طلبان رده ام  و ن اره ک دان اش الا ب ه در ب الای آن است ک .  ساخت و پاخت از ب

يش   همان پاسخی که خ. نيست " فتنه سياسی" بنابراين يک پاسخ بيشتربرای گذار به سلامت ازاين       ود درست بيست و شش سال پ
دين و شورای    درمقابل اعتراض يکی از هواداران مجاهدين در رابطه با حمايت يک نماينده دست        ان از مجاه راستی پارلمان آلم

ه های               . ملی مقاومت آنروز داده بودم       امی لاي ا تم اط  ب ترده وارد ارتب سياسی  آنروزها هنوز بخش ديپلماتيک مجاهدين بطور گس
وادا                        مو ود و ه ا ب ه اصطلاح چپ اروپ يال دمکرات و ب ا احزاب سوسياليست و سوس ده و بيشتر ارتباطات ب ا نش ر جود در اروپ

 .......   مربوطه نمی دانست که اروپا  اصلا چپ و راستی ندارد و 
 

دنبال      سفت باشد ، اگر بدمبارزه مسلحانهبهرحال پاسخ آنروزم اين بود که اگر ما پايمان همچنان برروی           ان ب ا و اگر همچن ون ام
روی ضدانق                 " رژيم خمينی    "سرنگونی قهرآميز  ان  ب اه و شيخ     باشيم  و اگر درهای شورا را همچن وب  و وابستگان ش لاب مغل

وده باشيم و اگر                       ا دشمن نب ه ب ذاکره و معامل ال م ده      ........  بسته نگه داشته باشيم و اگر دنب ن ديگر تضاد نماين در آنصورت اي
 .     از چنين آلترناتيوی باشد  و نه ما گرای مذکور است که بايد پاسخگوی حمايتش راست

  
رای   ن ب ار م روزهم معي ن نيست   ام ز اي ره  ج ره از ناس خيص س ر . تش دين"اگ اتيو مجاه دنبال  " آلترن کاف ب دون ش ان ب همچن

ای ضد       " جمهوری اسلامی "ز تماميت رژيم    سرنگونی قهرآمي  ا و ارگانه ی  و ضدانقلابی آن باشد    با همه نهاده ان  .  خلق اگرهمچن
ظ  و حراست از ا           ه حف ه      آزرتش بهر قيمت و با پرداخت هرهزينه ای  کمر ب ه يگان ه مثاب بخش ب زار ادي م شکستن ماشين     اب دره

ی همچنان عليرغم فشارهای داخلی و بينو اگرن دخالت مستقيم خارجی بسته باشد بدوتغيير رژيم ازبيرون    و نظامی رژيم  ،   الملل
اه      دست رد برسينه  بورژوازی ضدانقلابی داخلی زده  و بپای ائتلاف           ه باشد ، آنگ ا آن نرفت ه بخاطر جذب     م سياسی ب وان ک ی ت

ن جب بدون شکل گيری . برداشت  سر نيز کلاه ازعين حفظ چنين مواضعیدرعناصری  ن حمايتهايی ازجانب چنان  چني دی   اي ه بن ه
 . بی ترديد توسط همينها خون پاشيده خواهد شد جانشين جمهوری اسلامی در آينده به هر رژيم انقلابی  جهانی برسر مسئله ايران

 
د و                اه بياي ز کوت درمقابل اگر نه مجاهدين ، هر نيروی سرنگونی خواه ديگری هم که باشد ، يکروز از خواست سرنگونی قهرآمي

اگر با ضدانقلاب غالب و مغلوب و وابستگان و دم ودنبالچه  . رژيم برود   فی المثل بدنبال خواست اجرای بی تنازل قانون اساسی          
 ....... ند  و اگر هايشان به ائتلاف و اتحاد بنشي

 
ولتن  "، بجای " خوزه ماريا ازنار"جای آری اگر اين نيرو درمقابل  و به عکس مجاهدين ، ب          ی  "و بجای  " جان ب ا رزلهتينن " ايليان

م گذاشته  و      " تئودورهرتصل"گره آمريکا عکس که روی ميز دفترکارش در کن   بش صهيونيستی راه دار جن چه  "، .......  بنيانگ
د يافت    . را هم  در پشت سرداشته باشد ، بازهم افاقه نمی کند        " لنين"و  " هوشی مين "و  "  گوارا . بازهم مرا در کنار خود نخواه

ايی از چنگ         ن  بازهم عاليترين مصالح مردم ايران که همانا ره اريخی  "ال اي دگی      " نابهنگامی ت ر را نماين يهن در زنجي ر م اکم ب ح
ه ای پسروی          " راه حل سوم " شروی بازهم تکرار می کنم  پي     . نمی کند    ا گزين ودم ، تنه رده ب ان ک ه خود بي انيزمی ک با همان مک

نم  واقعی حساس  متاسفم که آلترناتيو ديگری را در اين شرايط   . است  "  جنگ" آلترناتيو  اجتناب ناپذير    ن راهی است     .  نمی بي اي
. ن گرفت  يس شليک شد را ديگر تا اصابت به هدف نمی تواجلوی گلوله ای که در پار. همايش پاريس زده شد  که استارت آن در   

ر در     . فهم کرده است " جمهوری اسلامی"اينرا بيش ازهمه رژيم   يار نزديکت م  و تحولات بس ه رژي  تحولات نزديک عراق برعلي
د    دين در راهن ود مجاه ده بس الات متح ت  . اي دی نيس ن تردي اط  ض   . در اي دن  و انبس د  بازش ی مان ه م ه ک روری  و آنچ

ران است     ناصرفنظر ری       . کردنی مجاهدين به سمت بيرون و سپهر سياسی اي زام سياسی گزي ن ضرورت و ال دين را از اي مجاه
 .نيست 

 
 

 ١٣٨٩ تيرماه ٢٥بيژن نيابتی ، 
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